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 چکیده

هاي ویژة زبانی استفاده کرده و زبان معیار را  گاهی شاعر به طور ارادي و دانسته و گاه نادانسته از صورت
زند که خود عاملی است براي  کند و به اصطلاح با این روش دست به عمل هنجارگریزي می دگرگون می

خواه بوده که این استقلال فکري در اکثر  آفرینش شعر. ملک الشعراء بهار نیز از جمله شاعران معاصر آزادي
خود را به نمایش هاي شعرش راه یافته است و با گریز از هنجارهاي متعارف، افکار، ذوق و احساسات  حوزه

. این جستار پژوهشی درباره زبان شعري ملک الشعراء بهار بر اساس نظریه هنجارگریزي  گذاشته است
ها و سطوح  ها است. در این مقاله میزان توجه بهار به هنجارگریزي و کاربرد این هنر در حوزهفرمالیستی

گرایی) و آوایی  یی، در زمانی (باستانمختلف از جمله سبکی، گویشی، واژگانی، نحوي، نوشتاري، معنا
تحلیل و بررسی شده است. در طول این بررسی مشاهده شد که انواع هنجارگریزي را در اشعار بهار به 

توان متأثر از هایش دارد که آن را می خورد ولی هنجارگریزي سبکی نمود بیشتري در سرودهچشم می
 هشی وي دانست.شرایط زمانی دوران حیات و علایق ادبی و پژو

  زدایی.ملک الشعراء بهار، فرمالیسم، هنجارگریزي، آشنایی :کلیدي واژگان
  
 Email: mohammad.ansari.m@gmail.com   (نویسنده مسئول) زبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري * 
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 مقدمه )1

ها زبان هنر را عدول هاي مهم آنان است. فرمالیستهنجارگري از مباحث نقد فرمالیستی و از یافته
). در 157: 1381کردند (شمیسا،  از زبان معیار معرفی و سبک را بر اساس همین اصل مطالعه می

جارگریزي، گریز از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هن«تعریف هنجارگریزي آمده: 
هنجارگریزي به هر «اند:  ) و نیز گفته1445: 1376هماهنگی معانی با زبان متعارف است (انوشه، 

که مناسبات عادي و متعارف زبان در آن -از کاربرد معناشناختی تا ساختار جمله -نوع استفاده زبانی
هنر به «در مقاله  نخستین بار ویکتور شکلوفسکی). 540: 1383(داد، » ردرعایت نشود، اشاره دا

آشنایی ") را طرح کرد. در این مقاله Defamiliarizationزدایی (اصطلاح آشنایی» مثابه فن
در دو معنا به کار رفته است، یکی کاربرد عناصر مجاز به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه در  "زدایی

کند و دیگري تمام شگردهایی است که شاعر آگاهانه از متوجه معناي تازه مییک اثر که ذهن را 
). موکاروفسکی نیز از دیگر 48: 1386گیرد تا مطلبی را جدید جلوه دهد (احمدي، آن بهره می

-را مطرح می )Foregrounding( "برجسته سازي"هاست که در مقالۀ خود عنوان فرمالیست
از دیدگاه زبانشناسی انواع هنجارگریزي را در هشت گونۀ واژگانی، کند. جفري لیچ انگلیسی نیز 

گرایی) تقسیم کرده است  نحوي، آوایی، شکلی، معنایی، گویشی، سبکی و در زمانی (باستان
  ).45: 1373(صفوي، 

ها، تخیلات و احساسات  ها، اندیشه شود شاعر نتواند ایده تعهد به هنجارها و قید و بندها باعث می
. شاعر به دنبال رهایی از هنجارها است و از طریق هنجارگریزي و هنجار آفرینی  بیان کند خود را

کند، این  کند و مقصود خود را به طریقی زیبا و شگرف بیان می در اثر خود زیبا آفرینی می
آید. از این رو  کاري زبان، یک نوع خلاقیت هنري به شمار می هنجارگریزي آگاهانه با دست

: 1385(احمدي، » زدایی است؛ یعنی دشوار کردن ادراك شگرد هنر، همین آشنایی«گفت توان  می
دانند (شفیعی می» شکستن نرم زبان عادي و منطقی«). ازهمین رو برخی ویژگی اصلی شعر را 39

ترین کارکرد زبان شاعرانه این است زبان معیار  ). به اعتقاد موکاروفسکی مهم241: 1386کدکنی، 
: 1386هاي زبانی، شعر وجود نخواهد داشت (احمدي، کند چراکه بدون سرپیچی از قاعدهرا ویران 

داند (ایگلتون، می» در هم ریختن سازمان یافتۀ گفتار متداول«). یاکوبسن نیز ادبیات را 124-125
1383 :4.( 

بعضی آید زیرا  گفتنی است که هر گونه گریز از قواعد زبان هنجار، هنجارگریزي به شمار نمی
برد.  شود که دلنشینی شعر را از بین می ها موجب اختلال و عدم تناسب در شعر میهنجارگریزي

کند،  ارسطو پس از اینکه مهمترین موارد خارج شدن الفاظ از صورت عادي خود را مطرح می
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ي تعبیر، البته تاثیر مضحک خواهد داشت و  در هر حال، افراط در این شیوه و طریقه«گوید:  می
). 155: 1357(زرین کوب، » ناچار باید در هر یک از اجزاي کلام، حدود و تناسبات، مراعات گردد

لیچ نیز معتقد است که هنجارگریزي نباید موجب اختلال در ایجاد ارتباط شود. وي براي 
کند را مطرح می "منديهدف"و  "منديجهت"، "مندينقش"هنجارگریزي هنري سه شرط 

 . )47: 1373(صفوي، 
به الشعراء بهار است تا ضمن ها در اشعار ملک هدف این نوشتار بررسی و تحلیل انواع هنجارگریزي

هایی از هر یک از انواع، میزان و بسامد استفاده بهار از انواع هنجارگریزي نیز دست دادن نمونه
خورشید از  ها از جمله پرسه در سایۀمشخص و تحلیل شود. پیش از این در برخی مقالات و کتاب

ام ابریست از پورنامداري به این موضوع پرداخته شده است ولی تا کنون  محمد رضا سنگري، خانه
هیچ پژوهش مستقلی در مورد فرمالیستی ملک الشعراء بهار و بررسی هنجارگریزي در اشعار وي 

  و مقاله حاضر از این نظر تازگی دارد.  صورت نگرفته است
  
  اشعار ملک الشعراء بهار انواع هنجارگریزي در) 2

)، این 45: 1373بندي لیچ از انواع هنجارگریزي (صفوي، هاي آینده با توجه به تقسیمدر بخش
  الشعراي بهار پی خواهیم جست.گانه را درا شعار ملکانواع هشت

  
 هنجارگریزي واژگانی) 2-1

ز افکار جدید خود را ندارد به هنگامی که شاعر در اثر قید و بندها و ساختارهاي سنتی توانایی ابرا
به عبارت   گذارد پردازد و افکار جدید را در واژگان تازه به نمایش می هاي جدید می آفرینش واژه

وقتی گنجینۀ زبان، عناصر واژگانی لازم را براي بیان اندیشۀ تازه ندارد، به ناگزیر بخش «دیگر 
کند، فکري  هر واژة جدیدي که خلق می شود و بدین صورت شاعر با توانش زبانی شاعر فعال می

). 237: 1378(علی پور، » آفریند و این به معنایی توسعه اندیشگی زبان در قالب واژگان است را می
گیرد. حتی باید گفت آنها را اساساً به  شعر واژگان را همچون نثر به کار نمی«البته باید اذعان کرد 

رساند. شاعران از  کند. باید بگویم که به آنها استفاده می نمیگیرد. یعنی از واژگان استفاده  کار نمی
» خواهند آن را چونان ابزاري به کار گیرند روند یعنی نمی آن کسانند که زیر بار استفاده از زبان نمی

  ). 18: 1363(سارتر، 
ود را کند و با این عمل زبان خهاي جدید گاهی از قواعد زبان هنجار عدول میشاعر در خلق واژه

هایی است که شاعر از طریق آن زبان خود  هنجارگریزي واژگانی یکی از شیوه«سازد برجسته می
هاي جدید  سازد، بدین ترتیب که بر حسب قیاس و گریز از قواعد زبان هنجار واژه را برجسته می
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همراه ). به کارگیري صحیح هنجارگریزي واژگانی 46:1383(صفوي، » بندد آفریند و به کار می می
آید. بهار با گریز از قید و بندهاي سنتی  با ذوق و نگرش هنري یک خلاقیت شاعرانه به حساب می

. این  و عدول از هنجار توانسته با استفاده از واژگان تازه با حفظ وزن شعر، اشعاري جالب بسراید
لاي، هرزه گریز از هنجار در حوزة فعل، اسم، صفت و ... قابل بررسی است. به عنوان مثال:

  ... شنَلگَید، بخ بخ و بنگَشوده، تفتیشکَی، کرُکُري، ناخوَش، می
  هاي زیر شاعر با خلق واژه جدید هنجارگریزي کرده است:در نمونه

  زن در اول چـــــو مـــــوم ســـــرد بـــــود
  

  در زمـــــانی کـــــه بـــــود روز شَـــــلنَگ
  

  نقــــــش مــــــرد بــــــود رايِدیرپــــــذ  
  )2/77 :1380(بهار،                               

  هــــر عصــــا زن لنــــگ شَــــلنَگید مــــی
  )1/105(همان:                                              

لاي، بنگشوده، ناخوش و بخ بخ علاوه بر اینکه داري هنجارگریزي واژگانی هستند، هاي هرزهواژه
  در حوزة هنجارگریزي باستانگرایی نیز قابل بررسی هستند:

  وزمــن خــود بــه شــب پنــاه بــرم ز ازدحــام ر
  

  راز بنگَشــــــودهیکــــــی چیســــــتانم  
  

ــاره  ــد آه اي بیچــــ ــاخوَشنگوینــــ   نــــ
  
  بـه مرکبـی کـه بدیـدم بـه درگهـت       بـخ   بخ
  

  لاي  هـرزه دو گوش و چشم بسـته ز غـولان     
  )1/360: 1380(بهار،                             

  تـــو نشناســـی آســـان کـــه مـــن کیســـتم
  )600(همـان:                                        

ــش     ــاعت ش ــواهی، س ــرد خ ــب م ــو امش   ت
  )2/212(همـان:                                     

ــده ــده  پوینـ ــدیع و گرازنـ ــگ اي بـ   اي کرُنـ
  )1/261(همان:                                              

زند که این شاعر با اضافه کردن پسوندها و پیشوندها به کلمات دست به هنجارگریزي واژگانی می
  توانند در حوزه باستانگرایی نیز قرار بگیرند: اه میکلمات گ
ــت  ــکیگفــ ــا تفتیشَــ ــن جــ ــیم ایــ   کنــ

  
  اســــت کــــارگی گنــــهســــر بیمنــــاکی 

  
  رعـــد تـــو ز اصـــطلاح هواهـــاي مختلـــف
  مــام وطــن جــزاي تــو نامهربــان دهــاد     

  هـــاي شـــما  تـــا چـــه باشـــد نوشـــته     
  )2/40:  1380(بهار،                              

ــه   ــن بـ ــاره را تـ ــه کـ ــتگنـ ــی اسـ   آوارگـ
  )362(همـان:                                        

  نســوزیادر عربــده اســت، رو کـــه ز بـــرقش 
ــا وي  زیــن کینــه   بتوزیــاهــاي ســخت کــه ب
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  )1/522(همان:                                       
  است: شاعر با استفاده از لغات و واژگان عامه دست به هنجارگریزي واژگانی زده

  همگــــــی کرُکُــــــرينمــــــود  مــــــی
  

ــو آن خـــورد لختـــی توقـــف نمـــود       چـ
  

  چـــو جعـــل پرخـــاش مـــرغ حـــق شـــنید 
  

  مزگــــیتـــا بــــدین حــــد نمـــود بــــی    
  )2/93: 1380(بهار،                               

  نمــود پـف ازایـن کــاو شـده خــان، بـه خــود    
  )327(همـان:                                        

ــی  زرِوزرِي ــرد و در کنجـــ ــد کـــ   خزیـــ
  )1/251(همان:                                       

  
  هنجارگریزي نوشتاري )2-2

کند، به این نوع  شاعر از قواعد و هنجارهاي نوشتاري گریز می«در هنجارگریزي نوشتاري 
). شاعر با کمک 261:1386(سنگري، » هنجارگریزي شعر نگارنده یا شعر تجسمی نیز گویند

گیرد و کند، لفظ را در خدمت معنا میکلام معنی و مقصود خود را بیان میساخت و شکل ظاهري 
سازي کند. در این نوع برجستهبا کمک شکل نوشتن شعر، معنی و مقصود ثانوي خود را بیان می

شوند که پیام مشخص یا تصویري خاص را بر روي  ها طوري خلق می حروف، کلمات یا مصراع«
» نام دارد "شعر انگاره"این نوع هنجارگریزي پیروي کند  کاغذ شکل دهند. شعري که از

). بهار این نوع هنجارگریزي را هرچند اندك ولی در اشعار خود به کار 323: 1376(میرصادقی، 
  برده است.

  دهد: شاعر با تکرار حرف گ، گردش و با تکرار واج س، پستی را نشان می
  هر که گردد گرد کژيّ، اي پسر گردش مگـرد 

  
  ر که پوید سوي پستی یا بنی سویش مپـوي ه  

  )1/425: 1380(بهار،                                     
با آوردن کلمه شرُشرُ صدایی جاري شدن و حرکت آب و با کلمه چه چه آواز پرندگان را نشان 

  دهد: می
  شرُشُــــــر آب روان از هــــــر کنــــــار   
ــقباز  ــان مســــت عشــ   چــــه چــــه مرغــ

  

ــزا      ــیر مرغـ ــگ شـ ــون بانـ ــیش او چـ   رپـ
ــاز   ــه گـ ــوش او بگرفتـ ــی گـ ــو افعـ   همچـ

  )250(همان:                                                  
  نمونه فوق در حوزه هنجارگریزي سبکی نیز می تواند قرار بگیرد.
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دهد این نمونه در حوزه  شاعر با بیان کردن کلمه غرُغرُ صداي حرکت طیاره را در هوا نشان می
  ار بگیرد:تواند قرسبکی و گویشی  نیز می

  غُـرغُــــــر طیـــــــاره آمــــــد از هـــــوا
  گــــوش مــــا از غرغــــر او گشــــت پــــر
ــل    ــال جبرییــ ــو بــ ــاره چــ ــال طیــ   بــ
ــتر  ــد شــ ــتر از صــ ــت زورش بیشــ   هســ

  

  شــــــد هــــوا از غرغـــر او پــــر صــــدا    
ـــر  ـــرُغُ ـــرو غُ ـــرو ُ غُ ـــرو غُ ـــرو غُ   و غُ

ــرخ ــل  چـــ ــال ران فیـــ ــاي او مثـــ   هـــ
ـــر ـــرُغُ ـــرو غُ ـــرو ُو غُ ـــرو غُ ـــرو غُ   و غُ

  )595(همان:                                            
  

  سر چهار بیت اول به ترتیب حروف انور به کار گرفته است: بر "در حجاز"در تصنیف 
ــن   ا  ــر مــ ــاج ســ ــن، تــ ــور مــ   اي انــ
ــاز  ن ــۀ نـــ ــم اي مایـــ ــازت بکشـــ   نـــ
ــه صــفت     و ــوخت پروان ــه س ــو ک   واي از ت
  رحمــی کــه بســوخت عشــق تــو مــرا      ر
  

   
ــین   ــا، بنشــ ــک دم ز وفــ ــنیــ ــر مــ   بــ

ــن  ــر مــــ ــرم اي دلبــــ ــارت ببــــ   بــــ
  شــــمع رخ تــــو بــــال و پــــر مــــن    
ــتر مــــن  ــه نمانــــد خاکســ   چنــــدان کــ

  )567(همان:                                     
  
 هنجارگریزي آوایی )2-3

آواشناسی مطالعه و توصیف آواهاي زبان است و موضوع آن ممکن است آواهاي یک زبان «علمِ 
یز مقصود شاخت آوا از نظر تولید ذات فیزیکی یا دریافت آن بخصوص مثلا زبان فارسی باشد. ن

ها هستند  ). آواهاي زبانی که همان صداهاي تولید شده از تلفظ واج11: 1376(حق شناس، » است
در طی فرایندهاي واجی از قبیل (کاهش، افزایش، قلب، ابدال، ادغام) براي نظم بخشیدن در 

کنند،  اعران در این زمینه از هنجارهاي زبان گریز میشود و گاهی ش موسیقی شعر استفاده می
برند که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول  دهند و صورتی را به کار می قواعد آوایی را تغییر می«

هاي غیر متعارف در آواها و قواعد آوایی زبان،  حرکت«). به عبارتی 47: 1383(صفوي، » نیست
 ).254:1386 (سنگري،» هنجارگریزي آوایی است

بهار با بهم ریختن قواعد آوایی و با فرایند واجی، تلفظ الفاظ را به گونۀ دیگر ساخته و 
هاي زیر را در حوزه باستانگرایی آوایی جاي داد توان اغلب نمونههنجارگریزي کرده است البته می

:  
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ــد    ــی کنـ ــر پرسشـ ــر هـ ــراز منبـ  آن از فـ
  

ــیم   ــی دژخـ ــان یکـ ــه امتحـ ــون گـ  همچـ
  

 کآدمیحدیث که شرط است  خوش گفت این
  

ــرف زور  ــی حـــ ــپاز کســـ ــرمنـــ  ذیـــ
  

ــرد   ــنگ، سـ ــخ سـ ــمه از پاسـ ــد چشـ  نشـ
  

ــور  ــا پـــ ــاد دار  ایـــ ــرا یـــ ــد مـــ  پنـــ
  

  نیـــک داریـــد و نیکـــو مـــنش    گُـــوشِ
  

ــر پاســخ     ــاي منب ــن یــک ز پ ــدای  زود شده
  )1/65: 1380(بهــار،                           

 پــــر ز بــــاد و دم شلبــــاندر خشــــم و، 
ــان:                                     )359(همـ

ــی  ــد از او زم ــد کــه ننال ــان نه  گــامی آن چن
  )452(همان:                                   

ــتانیم  ــت نســـ ــال مفـــ ــی مـــ  ور کســـ
  )515(همان:                                  

 و ابــــرام کــــرد اســــتادبــــه کنــــدن در 
  )2/342(همان:                                  

ــد ــاد آر   ترپــ ــرا یــ ــد فــ ــه گویــ  آنچــ
  )340(همان:                                  

 کـــزین دو بـــه نیکـــی گرایـــد کـــنش     
  )349(همان:                                  

  
  هنجارگریزي معنایی) 2-4
انگیزي را به وجود  این عنوان را جفري لیچ براي خیال انگیزي شعر و عواملی که این خیال«

انجامد و تصویرهاي  ند، قائل شده است. آنچه به ایجاد مجاز، تشبیه، استعاره و ... در شعر میآور می
). 99: 1380تیغ، جهان (خلیلی» انگیزي استپیوندد، همان خیال شعري را در کلیت آن به هم می

ه ها و صنایع زیباشناختی و معنایی دست ب شاعر با به کارگیري آرایه«در هنجارگریزي معنایی 
ها در سطوح معنایی بر اساس قواعد  نشینی واژه زند؛ چرا که هم سازي و هنجارگریزي می برجسته

). در بین سطوح 97:1377(علوي مقدم، » هایی است حاکم بر زبان عادي و هنجار، تابع محدودیت
. که خود باعث پیچیدگی معنایی و  گیرد زبان، سطح معنایی بیشتر مورد هنجارگریزي قرار می

ها براساس قواعد معنایی حاکم بر زبان تابع محدودیت  همنشینی واژه«شود.  دول از هنجار میع
خاص خود است، بدین صنایعی از قبیل استعاره، مجاز، تشخیص، پارادوکس و جز آن که به صورت 

شوند بیشتر در قالب هنجار گریزي معنایی قابل  سنتی در چهارچوب بدیع معنویی و بیان مطرح می
). هنجارگریزي معنایی فقط در شعر ناب و خوب است که یک امر 48: 1383(صفوي، » اند سیبرر

رود. در اشعار بهار این نوع هنجارگریزي وجود دارد وي در شعر دماوندیه  بدیعی در شعر به شمار می
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لاه کوه دماوند را به دیو سفیدي تشبیه کرده که در زنجیر است و مانند انسانی است که کمربند و ک
 :خود پوشیده است و چهره خود را در زیر ابر پنهان کرده است

 اي دیـــــو ســـــپید پـــــاي در بنـــــد   
ــود     ــه خـ ــی کلـ ــر یکـ ــه سـ ــیم بـ  از سـ
ــدت روي   ــر نبینـــ ــم بشـــ ــا چشـــ  تـــ

  

ــد    ــی اي دماونـــــ ــد گیتـــــ  اي گنبـــــ
ــد    ــر بنـ ــی کمـ ــان یکـ ــه میـ ــن بـ  ز آهـ
 بنهفتــــه بــــه ابــــر چهــــره دلبنــــد    

  )1/193: 1380(بهار،                         
  فوق هنجارگریزي معنایی و هنجارگریزي باستانگرایی را همزمان دارد.  نمونۀ

. گردون را به خروس و  بهار در اشعارش از صورخیال در قالب موضوعات جدید بهره برده است
  احول تشبیه کرد:

ــولشَ    ــمان احَ ــج و چش ــردن ک ــه گ ــر ب   بنگ
  

 کنــد خــروس گــوئی بــه قعــر چــاه نگــه مــی  
  )516(همان:                                   

 هاي دیگر از هنجارگریزي معنایی در شعر بهار:نمونه
  فرماندهی است چشم تو، ز ابرو کشـیده تیـغ  

  
  به پتک جور سپهرا! سـرم بـه خیـره مکـوب     

  
ــیاه    ــار ســ ــه مــ ــمن کهنــ ــود دشــ   بــ

  
ــین   ــاب آهنــ ــترد عقــ ــر بگســ ــو پــ   چــ

  

ــش       ــال دراز ک ــه ح ــژه، ب ــپاه م ــش س  پیش
  )2/515(همان:                                

 بـه ســنگ کینـه جهانــا تـنم بــه خیـره مســا    
 )1/151(همان:                                 

ــین نگــاه     ــه دل ک ــال دارد ب ــد س ــه ص  ک
  )2/368(همــان:                                

                شکار اوست شهر و روستاي او
  )601/ 1: 1387(بهار،                           

  در بیت دوم هنجارگریزي واژگانی و در بیت آخر کاربرد هنجارگریزي سبکی مشهود است.
  
 هنجارگریزي گویشی )2-5

استعمال واژگان محلی به منظور ایجاد فضاي بومی و صمیمی در شعر نوعی هنجارگریزي گویشی 
سازد به  هایی را از گویش خویش که در زبان هنجار نیست وارد شعر اگر شاعر ساخت«است. 

. استفاده از واژگان محلی، مخاطب را با فضا و مکان شعر و  هنجارگریزي گویشی دست زده است
آفریند که شاید واژگان زبان هنجار توانایی آن را  کند، این شیوه صمیمیتی را می شاعر آشناتر می

تري با خواننده گاهی شاعر با کاربرد واژگان محلی ارتباط به ).260:1386(سنگري، » نداشته باشد
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دهد. بهار نیز با کمک واژگان بومی و محلی شعر کند و اندیشه خود را بهتر انتقال می برقرار می
  کند. شاعر در جایی از گویش بختیاري استفاده کرد:تري خلق میخود را موثرتر و فضاي صمیمی

  همــان بِـــه کــه گوینـــد از ایــن دهکـــده   
  

  "نـــه خـــانی اَویـــده نـــه خـــانی رده    "  
  )2/328: 1380(بهار،                          

تواند در حوزة هنجارگریزي سبکی نیز قرار بگیرد. بهار در چند غزل و یک قصیده مینمونه بالا 
  است:  از لهجه و اصطلاحات مشهدي استفاده کرده "بهشت خدا"طولانی بنام 

ــو ــن  امشَـ ــه پِـ ــدا وایـ ــت خُـ   دريدرِ بهشـ
ــی خَ  گــه م ــره گَ ــريَاو زه ط  ــه ــاهرَه مخَ   م

  

  پنِـــدري شُـــوِ آرایِـــه مـــنن عـــرسُ مـــاهر  
  پنِـدري  خوایـه  واز موشتري بـه زهـره خَطـر   

  )585(همان:                                                  
کنند/ آرایه: آرایش/ کنی/ ماهر: ماه را/ منن: می امشو: امشب/ وایه: باز است/ پندري: گمان می

  خواهد. یگوئی/ خطري: خاطرة/ مخه: میمگی: م
ــن    ــو مخـ ــه امشَـ ــار ایجیِـ ــوذنّیـ   آواز مـ

  
ــام، خــادمِ مچــد       ! درِ گلدســته مکــن واز ت

  )590(همان:                                                  
  اینجیه: اینجاست/ تام: تو هم/ مچد: مسجد.

  شکُر کـه مـرد   اي بهار طورِه نمیري که بگنَ
ــه آد ــن خوب ــوق بگَ ــه مخل ــرَه طــورِه ک   م بِمی

  

  بـود  گور به گورِه که ز دستش به عذاب عـالم   
ــود    ــب آدم ب ــرد و عج ــک م یــاس ک   ایهاالنّ

  )590(همان:                                                  
  بهار به لهجۀ گفتار عامیانۀ تهرانی نیز اشعاري را براي کودکان سروده است:

از  زردآلوهایش کوچولو/ درخت زردآلوعنک/ رفت رو درخت زردآلو/ ملاّ رضاي روضه خون/ 
مشدي رحیم باغبون/ از در باغ آمد و دید/ گفت رو  درخت/ زردآلوها را بخوره/ گشنگی رفت رو

ري/ که مرده شورت ببره ...  درخت چه کار داري/ مرتیکه با ریش سفید/ پات لب گور دزدي می
  ).593(همان: 

  
 سبکیهنجارگریزي  )2-6

هرگاه شاعر واژگان یا ساخت نحوي گفتار را وارد زبان معیار کند دست به هنجارگریزي سبکی زده 
اگر شاعر از گونه نوشتاري معیار به ساخت نحوي گفتار یا واژگان گفتاري گریز بزند، از «است 

 هنجارگریزي سبکی بهره جسته است. ارزش هنجارگریزي سبکی از چند نظر قابل بررسی است:
تغییر فضا در شعر مثلا از جد به طنز، از زبان شعر به زبان مخاطب  -2تغییر موسیقی شعر -1
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). استفاده از واژگان گفتاري باعث 258: 1386(سنگري، » ایجاد صمیمیت در زبان شعر -3و...
ي  هایی که تا پیش از دوره شاعران امروز با به کارگیري واژه«شود گسترش و توسعه زبان شعر می

اي که در زبان  هاي تازه ي ورود به ساحت شعر را نداشته و نیز با استفاده از واژه معاصر اجازه
هاي گذشته، به گسترش و توسعه زبان شعر کمک  رود، در کنار واژه ي امروز به کار می روزمره

و زیبایی ). استفاده از زبان عامیانه و محاورة در اشعار بهار بلاغت 114: 1383لی، (حسن» کنند می
  شود:در ادامه چند نمونه ذکر می  دهد خاصی دارد و گاه زبان ادبی را تحت الشعاع قرار می

  هــم چشــمی روســیه کنــد     انگلــیس از پــی 
  

  صبح خوش خندد که یک فرزند دارد، لیـک شـب  
  

ــته   ــتی بشکســ ــک کشــ ــون یــ ــلچــ   دکــ
  

ــت ــه  نفـ ــته و ز لولـ ــا انباشـ ــا در دیگهـ ــا هـ   هـ
ــرق ــی"دســتگاه ب   چــرخ گردانســت راســت"تمب

  چــرخ گردانســت راســت نفتــون تــا بــه آبــادان ز
  
ــازکش  نازدانــــه اي ــر بــ ــر از مهــ ــار ســ   یــ
  

  ي پیشــــه وري گشــــت بلنــــدآواتر   نعــــره
  

  ارُدنـگ خـوردي، مـزد شسـتت    در حضور پهلوي 
  

ــا آشــــــکار مــــــی فتنــــــه   بیــــــنم هــــ
  

ــتوار  پایـــه   ــاتوري را بـــه ممالـــک سـ   ي دیکتـ
ــار،                                )1/440: 1380(بهــ

   واویــلا کنــد فــلان، چــو مــن پیوســتهدر غــم ط
ــان:                                          )455(همــ

ــلیم  ــوادث تســــ ــواج حــــ ــیش امــــ   پــــ
ــان:                                          )364(همــ

  انـد  سوي آبـادان رود کـاین گونـه فرمـان کـرده     
  انـد  کز نفـوذش چرخهـا را جملـه گـردان کـرده     

  انـد  دان کـرده کز نفـوذش چرخهـا را جملـه گـر    
ــان:                                          )424(همــ

ــازکش  ــیار نـــ ــاز داري و بســـ ــیار نـــ   بســـ
ــان:                                       )2/515(همــ

ــد    ــره ش ــش خنُب ــد و قلقلک ــوق ش ــوتکَشَ ب   س
ــان:                                         )557(همــ

  وش جانتهی کتک خوردي و هی بالا نهادي، ن
  )1/493(همــــان:                                    

ــی   ــار مـــ ــوي کـــ ــتها تـــ ــنم دســـ    بیـــ
  )492(همان:                                                  

  
 ) هنجارگریزي زمانی2-7

شاعر از گونۀ زمانی هنجار بگریزد و «افتد که موقعی اتفاق می گرایی)(باستان هنجارگریزي زمانی
هاي  اند و امروز دیگر، واژگان یا ساخت تر در زبان متداول بودهبه کار ببرد که پیش هایی را صورت

). بن 50: 1383(صفوي،  » نامند گرایی نیز می ها را باستان اند. این دسته از هنجارگریزي نحوي مرده
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شوند، نوعی شکوه و  کلماتی که از اعصار کهن اقتباس می«جانسون منتقد انگلیسی معتقد است 
بخشد و احیانا خالی از حظ و لذت نیست، زیرا از قدرت سالیان برخوردار است و  جلال به سبک می

). شفیعی کدکنی 257: 1373(دیچز، » کند بر اثر مدتی فترت نوعی تازگی شکوهمند احراز می
شاید بعد از وزن و قافیه، «داند کاربرد عناصر آرکائیک در شعر را سبب تشخّص یافتن زبان می

هاي تشخصّ دادن به زبان کاربرد عناصر ارکائیک زبان باشد؛ یعنی  ترین و پرتأثیرترین راه روفمع
هایی که در دسترس عامه  رود. احیاي واژه استعمال الفاظی که در زبان روزمره و عادي به کار نمی

). بهار در اکثر اشعار خود از 24: 1386(شفیعی کدکنی، » شود نیست سبب تشخصّ زبان می
  گرایی) بهره برده است وي از هنجارهاي زبانی عدول کرده و از اسامی نجارگریزي زمانی (باستانه

اي و افعال و لغات کهنه استفاده کرده است و این نوع هنجارگریزي را به چند شکل در  اسطوره
 اشعار خود نمایان کرد.
  هاي کهن:واژه کاربرد اسامی خاص و

ــر  ــاووسافســ ــذارد   کــ ــاي گــ ــه پــ   را بــ
  

ــرزینگفتــی ایــن هســت  آذرگُشســبو آن  آذرب  
  

ــاید    ــال گشـ ــت بـ ــاي علَمـ ــه همـ   روزي کـ
  

  یکـــی هـــدد بـــود قـــافرهبـــر مـــا ســـوي 
ــود  ــیمرغب ــگ زن و   س ــی بان ــن وش ــین ت   روئ

  
  کــه ره نیســتی آموخــت بــه اصــحاب     بــودا

  
  از روي تــــو مهرگـــان پـــرده بگرفتنــــد روز  

  
  هـــاي نهـــانش منگـــر و فَـــتن دجـــالتوبـــه 

  

ــاه     ــم ز شـ ــده محکـ ــا شـ ــشتـ ــازو طوسـ   بـ
ــار،                                  )1/66: 1380(بهــ

ــزدان،   ــی یـ ــز پـ ــنانکـ ــرده مزدیسـ ــد کـ   انـ
ــان:                                          )424(همــ

   زالنشــــان گــــردد نــــام پســــر  ســــیمرغ
ــان:                                            )73(همــ

  هدهدي غرّان چو شـیر و دمـان چـون صرصـر    
  وئین که شـنیده اسـت بـدین قـوت و بـر     مرغ ر

ــان:                                         )654(همـــ
  خوش گفت که هستی به جز از رنج و عنا نیست

ــان:                                          )414(همــ
ــاد     ــو ش ــد از روي ت ــی ش ــاد ایران ــاطر ناش   خ

ــان:                                          )667(همــ
ــتن   ــیخ ف ــد و زد ب ــرون آم ــه ب ــین ک ــاوه را ب   ک

  )548(همان:                                                  
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  را برداشــت چــاچی و خفتــان و گــرز   افکنــد 
  

  تو زان طفلان یکی بودي جدا کشـته ز آن اختـر  
  

ــنفش  ــید بــ ــی کشــ ــق مطرفــ   دســــت افــ
  چــــــــو آذران بــــــــزرگ آذروهــــــــران

  

ــر     ــن ز بـ ــاد زیـ ــشنهـ ــاتوان  رخـ ــتمنـ   رسـ
ــان:                                           )445(همــ

  از کـف مـرد فلاخــن زن   فلاخــنچنـان سـنگ   
ــان:                                          )193(همــ

ــنجابین  ــروزشســــ ــا پــــ ــه دامانــــ   بــــ
ــور  ــااســـــت زینـــــت  مهـــــنزیـــ    مانـــ

  )523(همان:                                                  
. آذروهران یا وهران مهمترین آتش  جمله حاشیه یا سجاف لباس(پروز: به چند معنی است، از 

. مهن  زردشتی است از سه آتش اصلی زردشتان در عصر ساسانی در اصل آتش بهرام بوده است
. یعنی خانه و  . مهن و مان از قبیل خانمان است همان میهن است و مان هم مترادف آن است

  مسکن).
ــف   ــوبرويِ ظریــ ــنس خــ ــن جــ   دل ایــ

  
  ببســـتم ز ري رخـــت ســــفر  دینـــه  آ روز
  

ــد     ــت ماننـــ ــههســـ ــف آبگینـــ   لطیـــ
  )2/77(همان:                                      

ــاي خــــزر    ــپردم ره دیلــــم و دریــ   بســ
  )1/654(همان:                                              

  باستانگرایی در حوزة فعل:
  چنگ ز کف اي ترك و به یک سو نه فروهلمی 
  

  ز دم ســـــــتوران ا وارهـــــــی تـــــــــــا 
  

ــر و دار   ــج گیـ ــی رنـ ــاردشبـ ــر بیوبـ ــه قهـ   بـ
  

ــت ــات  هشـــــ ــاکتی از آن پاکـــــ   در پـــــ
  

  زدیــــــن دوســــــتی آســــــمانی شــــــوي
  

  ي جام فرو پوش کـه شـد نوبـت جنـگ     جامه  
  )238(همـان:                                        

ــد   ــو ماننــ ــس دیــ ــردم نحــ ــن مــ   ویــ
  )353(همـان:                                        

  اژدهـــا اوبـــاردونـــان کـــه آدمـــی را   چ
  )510(همـان:                                        

ــات  ــود ایــــن اوقــ ــتاده بــ   کــــش فرســ
  )2/82(همان:                                      

  جــــــاودانی شــــــوي  دهــــــشز داد 
  )363(همان:                                                  

  آوردن فرا بر سر فعل:
ـــا ــور ایـــ ــرا یــــــاد دار   پــ ــد مــ   پنــ

  
ــد     ــه گویــ ــدرت آنچــ ــاد آر پــ ــرا یــ   فــ

  )340(همـان:                                        
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ــر   ــدباز دلیــــ ــی بنــــ ــان یکــــ   بســــ
  

  بخشــی ز پنــدهاي پــدر شــد درســت، لیــک
  

  از قعــــر آبــــدان فــــــرا نیایــــدمــــاهی 
  

  فـــرا رفـــت بـــالا، فـــرو رفـــت زیـــر     
  )2/964:  1387(بهار،                            

ــري    ــه پی ــد ک ــیار از آن بمان ــید بس ــرا رس   ف
ــان:                                      )1/415(هم

ــاب     ــف و ت ــه ت ــد ب ــاب درافت ــور آفت ــز ن   ک
  )381( همان:                                                 

  آوردن ب و بر، بر سر فعل:
ـــر شــــو ــرق بــ   اي رایــــت روز از در شــ

  
  بـــــر دوش بیـــــد نگـــــون بــــــرافکند

  
ــحاب ــون ســ ـــرشدی قیرگــ ــا بـــ   ز دریــ

  
  امتا زبان پارسی زنـده اسـت مـن هـم زنـده     

  

  ي صـــبح از بـــر کـــوه اي غنچـــه بِشـــکفُ  
  )1/524: 1380(بهار،                             

  اي پــــــر بهــــــاز پیــــــروزه دراعــــــه
  )1/324: 1387(بهار،                             

ــا   ــدود زو روي دنیـــ ــر انـــ ــه قیـــ   کـــ
  ) 1/397(همـان:                                    

  ور به خنجـر حاسـد دون بـر درد حنجـر مـرا      
  )1/454(همان:                                             

ــراي ــرزه   بگــ ـــاي گــ ـــو اژدهــــ   چـــ
  

  چــــو شــــرزه شــــیر ارَغنــــد بخــــروش  
  )1/354: 1380(بهار،                                     

  ر سر فعل:فعل نهی با پیشوند (م) و آوردن همی ب
ــامش  ــینخـ ــخن  منشـ ــويسـ ــی گـ   همـ

  
ــرده    ــاشافسـ ــوش  مبـ ــد خـ ــی خنـ   همـ

  )353(همان:                                                  
  هاي فعل: آوردن الف در آخر ساخته

  ز میـــغ انـــدر جهـــد هزمـــان درخشـــا    
ــرزان  ــت لـ ــا دسـ ــد بـ ــی کشـ ــا طفلـ   کجـ

  
ــپیده   ــد ســـ ــبح دوم شـــ ــاصـــ   تابانـــ

ــوي    ــه م ــه روي و ب ــانه زد ب ــان ش ــر مغ   پی
  

ــیدنش      ــغ از درخشــ ــود میــ ــاشــ   رخشــ
  درخشــــاخطــــی زریــــن بــــدان مانــــد 

  )522(همـان:                                        
ــدا و مــــــاه  ــازهــــــره هویــــ   پنهانــــ
ــرف   ــر طـــ ــان هـــ ــتابانامغبچگـــ   شـــ

  )523(همان:                                                  
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ژه و ساخت کلمه جدید هنجارگریزي تر گفتیم اضافه کردن پیشوند و پسوند به واهمانطور که پیش
  توانند در حوزه هنجارگریزي واژگانی نیز قرار بگیرند.هاي فوق میواژگانی است بنابراي  نمونه

  
 هنجارگریزي نحوي )2-8

ي جمله، از  با جا به جا کردن عناصر سازنده«دهد که شاعر هنجارگریزي نحوي زمانی رخ می
: 1373(صفوي، » و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازدقواعد نحوي زبان هنجار گریز بزند 

). از آنجایی که امکانات نحوي هر زبان محدود است این نوع هنجارگریزي را از دشوارترین نوع 50
افتد؛ زیرا  دشوارترین نوع آشنازدایی آن است که در قلمرو نحو اتفاق می«دانند آشنایی زدایی می

ي اختیار و انتخاب نحوي هر زبان، به یک حساب، محدودترین  وزهامکانات نحوي هر زبان و ح
). در اثر هنجارگریزي نظم و ساختار نحوي شعر به هم 30:1368(شفیعی کدکنی، » امکانات است

خورد. بهار این هنجارگریزي نحوي را در زبان شعرش پیاده کرده یا از قواعد زبانی دیگر  می
.  شود رتیب اجزا باعث هنري شدن و زیبایی و اثربخشی شعر میاستفاده کرده است. ناهمگونی در ت

. اغلب  زند (ابتدا نهاد، مفعول، متمم، مسند، و در اخر فعل) اما گاهی این ساختار را بر هم می
. این عمل آگاهانه  اند شاعران معاصر به خاطر ضرورت وزنی از هنجارگریزي نحوي استفاده کرده

  ي سنتی بوده است.براي رهایی از قید و بندها
  جابه جایی موصوف و صفت:

ــودمی     ــی بـ ــدر پلنگـ ــوه انـ ــه کـ ــر بـ   گـ
  

  گشاده باغ رابندي بـه رخ بـر، زمـردین برقـع    
  

  یکــــی زیبــــا خروســــی بــــود جنگــــی 
  

ــه روز  ــو تافتــ ــن چــ ــره روشــ ــا چهــ   بــ
  

ــودمی      ــی بـ ــز چنگـ ــک و تیـ ــخت فـ   سـ
  )1/262: 1380(بهار،                             

  بر، آهنـین جوشـن    تناور نحل را پوشی به تن
ــان:                                         )357(هم

ــی    ــر چنگـــ ــاب از تیـــ ــد عقـــ   بماننـــ
  )2/212(همـان:                                     

ــب    ــون شـ ــو قیرگـ ــاري چـ ــرة تـ ــا طّـ   بـ
  )1/151(همان:                                              

  جابه جایی اجزایی ساخت جمله:
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  ن را تـا افـول آمـد پدیـد    شمسۀ ملـک سـخ  
  

ــاد     ــدون و قب ــین فری ــه آئ ــد ب ــان آم   مهرگ
  

  بـــزم طـــرب ســـاز و، کـــن فـــراز در غـــم
  

ــراك   ــد ازیـ ــدل بایـ ــاین دوره عـ ــد کـ   دانـ
  

  جامۀ شب شد سـیاه و دیـدة مـه شـد سـپید       
  )1/45(همان:                                      

ــاد     ــه ی ــدرزها دارد ب ــاد ان ــدون و قب   وز فری
  )666(همـان:                                        

  ســــادة زیبــــا بخــــواه و بــــادة در غــــم
ــان:                                         )158(هم

ــرم      ــردد خّـ ــدل گـ ــت ز عـ ــن دولـ   گلشـ
  )159(همان:                                                  

  هــا ســازد در کــار مــن آن تُــرك پســر حیلــه
  

  بـار انـدر  روان شد لشکر آبـان بـه طـرف جوی   
  

ــر      ــار دگ ــم ب ــاز ده ــه او ب ــویش ب ــا دل خ   ت
  )1/218(همـان:                                     

  نهاده سیمگون رایت به کتـف کوهسـار انـدر   
  )607(همان:                                                  

  
  گیرينتیجه

. همانگونه که اکثر  شود یاگر هنجارگریزي کارآمد و بجا باشد باعث خلاقیت و هنرآفرینی شاعر م
اي باشد که به زندگی مردم نزدیک باشد، و اکثر مردم آن  شاعران معاصر معتقدند شعر باید به گونه

را درك کنند. شاعران به خاطر تحولات فکري گاهی درگیر قید و بندهاي شعري هستند که با 
آفرینند و این گاهی  می ي هنجارگریزي در قالب الفاظ و کارکردهاي تازه معانی بکر و تازه

  شود. خصوصیت خاص یک شاعر می
. که به صورت  ها به کار برده است بهار از جمله شاعرانی است که هنجارگریزي را در تمام حوزه

  شوند: خلاصه ذکر می
بهار از هنجارگریزي سبکی بیشترین بهره را برده، در اکثر اشعار او این هنجارگریزي همراه -1

با تعبیراتی که در زبان محاورة معمول است و با عدول کردن از زبان معیار همراه  الفاظ و همچنین
. بهار توجه خاصی به مخاطبان و خوانندگان شعر خود دارد و متناسب با حال  است بهره جسته است

و نیاز آنها شعر سروده در بیشتر اشعارش به زبان محاورة روي آورده و این کار باعث دلنشینی 
  .  شده استاشعارش 

کند اما در اشعارش  هاي کلیشۀ و قید و بندهاي سنتی عدول می بهار با اینکه از روش-2
ي و  هاي کهن و اسامی اسطوره خورد؛ از جمله واژه گرایی) به چشم می هنجارگریزي زمانی (باستان
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ذشته افعال کهنه بکار گرفته است، که خود نشان دهندة اطلاعات و اهمیت به تاریخ و زبان گ
 است.

هاي تشبیه، استعاره، تشخیص و... توجه داشته است  همچنین از هنجارگریزي معنایی به آرایه-3
که معانی تازة را در انواع صور خیال به شیوة هنرمندانه به نمایش گذاشته است. و این خود تواناي، 

  کند. ذوق و هنرآفرینی بهار را بازگو می
معناست  ختن الفاظ و تعبیرات تازه و اصوات و آواهاي بیوي در حوزه واژگانی که شامل سا-4

هاي بهار را  هنجارگریزي کرده است، همانگونه که گفته شد گاهی الفاظ توانایی بیان خواسته
 نداشته که با خلق واژگان تازه مقصود و احساسات خود را به گوش همگان رسانده است.

هاي  جایی اجزایی ساخت تمان جمله و جابههنجارگریزي نحوي در قالب به هم ریختن ساخ -5 
  جایی موصوف و صفت و... در شعرش نمایان است. همچنین فعل و جابه

هنجارگریزي آواي و گویشی را، علاوه بر ایجاد حفظ وزن که خود ابراز کنندة تسلط داشتن -6 
  .  بهار به شاعري است، در اشعار خود پیاده کرده است

  شعر او بسامد اندکی دارد.تاري در هنجارگریزي نوش-7
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